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 چکیده
متفکران    بررسیی ددود و کارکردهای قل  نرری در شیناخم مرارد دینی از مسیاب  بنیادیر در اندیشیه

های گوناگون بر نارسیایی و محدودیم قل  ، با اسیتدللو شیاردان او آید. صیدراددیر وونویمسیلمان به شیمار می
کید کرده اسیم. او مرتلد اسیم که قل  نرری به د  نرری در فهم و تبییر دلایق دینی تأ سیب  اا  محدود و ملید

ناتوانی انه  ویژه آنکه اختلاد نرر فیلسیوفان در مباد  متتل،، نشی خود، وادر به ادراک تامد مرارد ادهی نیسیم  به
دهد  نشیان می انتلادی سیامان یافته اسیم  -ایر پژوهش که با روش تحلیلیدر نی  به یلیر نهایی اسیم.  نرری  قل 

ییا  رهیا بوده و توانیایی انید، در اا  خود از ویید و بنید   یظر بیه مفیاهیم و مریانی کلیکیه ادراکیا  قللی، هردنید نیا
ی بسیییاری از مرارد دینی را دارا هسییتند. قل  نرری با تکیه بر ملدما  بدیهی و تحلی  و اسییتنتاب برهانی درباره

  که گی صییدور کتر  از وادد ناب  شییود. نتینه آنتواند به درک مفاهیمی دون ودد  دلیلی و دگونکلی، می
اقتبیاری قلی  نرری نیسیییم  زیرا قلی ، دتی در موارد اختلافی، بیا صیییرد اختلاد آرای فیلسیییوفیان، ددیی  بر بی

ای رسید در پارهکند. به نرر میی صیحم و سیلم مدقیا  را دفم میبازگشیم به بدیهیا ، امکان داوری درباره
کند ییی و ادراکا  قل  نرری ی ی را ادراک میییی که مرانی   ی ی واهمهادکام ووههای وونوی، میان  از استدلل

ای صور  گرفته اسم، و همیر امر مو   بروز داوری نادرسم  که ناظر به کلیا  صرد اسم ییی خلو و ملاد ه
 .ی مرارد دینی شده اسمی توانایی قل  در قرصهدرباره

 
 کلید واژگان: وونوی، قل  نرری، اسمای، وادد دلیلی، مرارد دینی.  

 
 

mailto:m.saidiy@yahoo.com
mailto:Mohammad.farahmadkia110@gmail.com


 

2 
 

A Critical Examination of the Status of Theoretical Intellect in Religious 

Knowledge within the School of Ibn ʿArabī, with Emphasis on the Works of 

Ṣadr al-Dīn Qūnawī 

 

Abstract 

The examination of the scope and functions of theoretical intellect in the cognition 

of religious knowledge constitutes one of the fundamental issues in the thought of 

Muslim intellectuals. Ṣadr al-Dīn Qūnawī and his commentators, through various 

arguments, emphasize the inadequacy and limitations of theoretical intellect in 

comprehending and explicating religious truths. Qūnawī maintains that, due to its 

inherently limited and conditioned nature, theoretical intellect is incapable of 

attaining complete knowledge of divine realities, particularly insofar as the 

disagreements among philosophers on numerous issues indicate its inability to reach 

ultimate certainty. This study, employing an analytical–critical methodology, argues 

that although intellectual cognitions pertain to universal concepts and meanings, 

they are intrinsically free from the constraints of particulars and possess the capacity 

for demonstrative analysis and inference with respect to many aspects of religious 

knowledge. By relying on self-evident and universal premises, theoretical intellect 

can attain an understanding of concepts such as true unity and the manner in which 

multiplicity emanates from the One. Accordingly, mere اختلاف of philosophical 

opinions does not undermine the validity of theoretical intellect, since reason, even 

in cases of disagreement, retains the ability to adjudicate the truth or falsity of 

claims by returning to first principles. The study further suggests that in certain 

arguments advanced by Qūnawī, a conflation and fallacy arise from confusing the 

judgments of the estimative faculty—which apprehends particular meanings—with 

the cognitions of theoretical intellect, which are exclusively concerned with 

universals. This confusion has led to an inaccurate assessment of the capacity of 

reason in the domain of religious knowledge. 
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 مقدمه 
ه با آیا  ورآن کریم از یک سیوی  هاز زمان ن ول آیا  ورآن کریم و تشیری  دیر مبیر اسیلام، نحوه موا 

ران مسیلمان ، از مسیاب  بسییار اسیاسیی در میان متفکاز سیوی دیگر  و دگونگی تبییر اصیول اقتلادا  به ویژه تودید
  باشید میتریر ایر مباد ، دگونگی کاربرد قل  نرری در تبییر یا شیناخم مرارد دینی  بوده اسیم. یکی از مهم

اسییم. به ویژه اینکه آیا  متردد ورآنی  و قرفانی در ایر زمینه شییک  گرفتهکه مکات  متتل، کلامی، فلسییفی 
بر    سان هاان )قنکبو :  کندن را منتس  به  ه  و قدم تفکر میو منکرا  (242)بلره:نمایدمیرا دقو  به تفکر و تدد

63) . 
متردد  بایسیم در آیا   را می  های آنیشیههای قلوم قللی اسیلامی اسیم که ر قرفان نرری یکی از شیاخه

پیامبر اسییلام) ( و امیر ادمومنیر) ( دانسییم. قارفان با ت ییفیه باشر خویش از راای    ورآنی و ادادی  منلول از
ا   محتوای شیهود  رو با مدون سیاخت   نمایندشیهود دلایق دینی مینفسیانی و اخلاویا  ناپسیند سیری در کشی، و 

توان نتسیتیر مردله از تکویر منسینم قلم  قربی را میمکت  قرفانی ابر.  دارندخویش مسیاب  قرفانی را بیان می
قرفان دانسیم  قلمی که دارای موضیو ، محمول و مسیاب  مشیتت اسیم و در آدار صیدراددیر وونوی یییی شیار  

مند با موضیوقی مریر  کوشید قرفان را در واد  دانشیی سیامانب رگ ایر مکت  یییی به کمال خود رسیید. وونوی می
 .قرضه کند و میان مباد  و مساب  آن انسنام و پیوستگی برورار سازد

، ناتوانی و کاسیتی قل  نرری در شیناخم  نمایدمییکی از مسیابلی که وونوی سیری در تبییر قرفانی آن  
کاستی    ،یهایآید، سری وونوی بر آن اسم که با اوامه استدللدلیلی که در ادامه میبر اساس مرارد دینی اسم.  

 .کندبرد انح اری کش، و شهود را در شناخم مرارد دینی ادبا   رقل  نرری را ادبا  نماید و در پرتو آن، کا
وونوی و شیاردیر او تاکید بسییاری بر قل  منور به نور شیر  و  ایگاه آن در شیناخم و مررفم دینی می  

که قل    (121،  1، ب1382)وی یییری،  قل  مشیییوه به وهم ورار دارد  در ملاب ر به نور شیییر ،  ود قل  من نمایند.
اسییم که    موید به تنلی ادهی دنیر قللی،  1(.813،  2، ب1382ی یا نرری نی  نامیده می شییود)وی ییری،    ی

 
توان دریافت مقصود دقیق قونوی و شارحان او از این اصطلاح چیست.  روشنی نمیاصطلاح »عقلِ منوّر به نور شرع« تعبیر مبهمی است و به.   1

گیرد. در واقع، تمایز میان عقل و  توان استنباط کرد این است که »عقلِ منوّر به نور شرع« در برابر »وهم« قرار مینهایتِ آنچه از آثار آنان می

مط سوم(  )ن   الاشارات والتنبیهات، بخش »النفس«، و نیز در  الشفاسینا در  که ابنوهم در آرای فیلسوفان اسلامی نیز مورد تأکید بوده است؛ چنان

  همین   بر(  الإدراک«  مراتب  بیان  »فی  فصل  سوم،، مرحله  1ج )  الأسفار الأربعةداند؛ و ملاصدرا نیز در  ی واهمه میعقل نظری را متمایز از قوه 

در نظر    زیرا که عقل نظری، مفاهیم کلی صرف را بدون(،  265، ص1، ج 1368؛ ملاصدرا،  94، ص1403است) ابن سینا،    کرده   تأکید  تمایز

ر  منوّمعنا و مقصود از  نماید. با نظر به این نکته،  ات را با نظر به جزئیات ادراک میوهم صرفا کلی ولی    کند، جزئیات و مصادیق ادراک می  گرفتن

ر شدن به آن، به کشف  ر نشدن عقل نظری به نور شریعت یعنی چه تا با منوّشدن به نور شریعت، در مورد عقل نظری مشخص نیست. اساسا منوّ

افتد؟ آیا فلاسفه الهی بزرگی مانند افلاطون، ارسطو،  ر نشود چه امری اتفاق میاگر عقل نظری صرف به نور شریعت منوّحقیقت دست یابد؟  

عقل نظری  در مورد قید شریعت نیز باید گفت که  اند؟  اند، به هیچ حقیقتی دست نیافتهنور شریعت مقدس اسلام منور نبوده فلوطین و... که به  

ر به نور شریعت  های تعبیر عقل منوّ عقلی نیست. این نیز یکی از ابهامیات مسائل شرعی در حیطه شناخت  نماید و جزیصرفا کلیات را ادراک می

 است. 
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 ( و235،  1، ب1382نمیایید)وی یییری،  میو دلیایق ادهی و کونی را مشیییاهیده    هیا از آن برشرد شیییدهدنیاه
وبول نموده و آن را دا  اگر نتواند مسییاب  وارده در دیر و شییریرم را به گونه صییحیحی ادراک نماید، تربد   چنیرهم

 در غیر ایر صییور   ( 286-285، صییت1423نماید) ندی،  آن را به خداوند و اودیایش واگذار میدلیلم قلم 
،  1382)وی یری،  اشییای را دیده و بشیناسیدبا دشیمان نابینای خویش مانند کوری اسیم که می خواهد   قل  نرری

»لزم نیسییم همه دی ها را به قلم فکری بیابید، بلکه راه   :دفرمای. قلامه دسییر زاده در ایر باره می(509،  1ب
صرفا قللی که به نور شرقیم  (. 175،  1387قلم شهودی و فوق شور قل  نی  آماده اسم.«)دسر زاده آملی، 

که قل  با متابرم از    در صیییورتی  یای و مریارد دینی را ادراک نماید،دلیلیم برخی از اشییی   تواندمیر شیییده،  منود 
ی و به تنلیا  اسیماینماید،  (، ویود کترا  امکانی را از خویش دوررنی اخبارا  ادهی و شیهودا  نبویشیریرم)ی

به بیان دیگر»آن نحوه مررفم را که فوق شور قل  اسیم و   ( 13،  1392)وونوی، گرددمی واصی ادهی  صیفاتی  
در پژوهش داضیییر به نلادی نرریه  (.  102،  1387یل، ندارد به شیییهود تربیر کنند.«)دسیییر زاده آملی،    ددد 

کاربرد شییناخم  آن  شییود و شی  پرداخته می دینی  وونوی در مورد کارکرد نداشییتر قل  نرری در شییناخم مرارد
 گردد.  و برهانی در مرارد دینی ادبا  مینرری 

 
 محدود و مقید بودن ادراکات عقل نظری . 1

و از ایر  هم وادر به   باشییدمیدر نرر وونوی و شییاردان مکت  قرفانی او، قل  نرری محدود و ملید  
قل  از نرر دلوی نی  به مرنای محدود و ملید  نیسییم.   هاآن  1به ددی  اشلاق و کلیم  ادراک صییحیم مرارد دینی

محدود و ملید به   ووه ادراکی قل  انسیانی(. از  هم اصی لادی نی   231،  1، ب1382)وی یری،  باشیدمیبودن  
( و دذا از ترل  و ادراک سیایر 156،  1، ب1382)وی یری،  باشیدمیترینی خا  یرنی ادراکا  کلیا  انت اقی 

نیسیییم)وی یییری،    هیاآنبیه ددیی  اشلاق    نفس المری دلیایق دینی دلیایق محنوه بوده و ویادر بیه ادراک واورییم
 .  (231،  1، ب1382

 به نرر می رسد نلادی های ای  به دیدگاه قارفان در ایر زمینه وارد باشد:  
دهد که مرنای »محدود و ملید«   ی مرانی »قل « های دلم مشیهور قره نشیان میم ادره کتاه[  1]

و ووه اکتسیییاه قلم )راغی  (  458،    11ق، ب1414بلکیه قلی  بیه مرنیای ضییید دمیاویم )ابر منرور،    نیسیییم،
آمده اسم. بنابرایر، بیان مرنای محدود و ملید نسبم به قل ، ظاهراً یک استحسان  (  577ق،   1412اصفهانی،  

 .و برداشم وونوی و برخی شاردان مکت  او اسم

 
. مقصود عارفان از جمله قونوی در این موارد، از کلی معنای مفهومی آن که در منطق و فلسفه کاربرد دارد، نیست. بلکه مقصود موجودی   1

 ( 271، ص1370آشتیانی، است که بر موجود دیگر احاطه وجودی )یعنی کلی سِعی( دارد. )
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اند و تو ه به ایر مرانی در مباد  ها در قلوم متتل، مرنایی اص لادی یافتهبسیاری از واژهدیگر اینکه  
قلمی ضرور  دارد. به بیان دیگر، اص لا  »قل « دتی در فرض صحم مرنای دلوی، در قلوم فلسفی و قرفانی  

 .به مرنای اص لادی منتل  شده و بر آن غلبه یافته اسم

کند.  ای برای ادراک کلیا  اسم و ایر ویژگی، محدود یا ملید بودن آن را نفی نمیقل  انسانی ووه[  2]
قل  با استفاده از شیوه تحلی  مفهومی و اشکال دهارگانه من لی، کلیا  ت وری یا ت دیلی را ادراک و استنتاب  

تمامی  .کندمی ادراک  استرداد  هیولنی(  )قل   نرری  نتستیر قل   مرتبه  بدون محدودیم و ود    در  مرلول  
در مرات  بردی، یرنی قل  بادملکه، بادفر  و مستفاد، ادراک کلیا  به تدریج    .( 517،    1363)ملاصدرا، دارد

یند تحلق ظرفیم قل  در  رادهنده ف، بلکه نشانایر تدرینی بودن به مرنای محدود بودن قل  نیسم .یابدتحلق می
مرات  داشتر قل  نرری به مرنای محدود بودن آن نیسم. زیرا که قل  انسانی در مرات     .مرات  متتل، اسم

متتل، نسبم به مدرَکا  متتل، دادم بادلوه یا بادفر  دارد. دال آنکه در وونوی و شاردیر او مدقی محدود  
ا  اشیای و امور، زیرا   یی کمال قل  در شناخم کلیا  و اصول اسم، نه  بودن مدرَکا  قل  نرری هستند.  

 .گیرنداند و به ددی  نداشتر دبا ، مترلق ادراک قل  نرری ورار نمیا  همواره در دال تلییر و درکم  یی 

 
 . محدودیت عقل نظری و نقش قوه وهم در ادراک معارف دینی 2

،  1423) نیدی،  نمیاییدمیشیییکییک  همواره در ادراکیا  خویش ت  ،بیه ددیی  محنوه و ملیید بودن  قلی 
که ووه ای  سییمانی اسییم. وهم نی  به ددی  اینکه    باشییدمیقل ، مفکره   مح  ادراکا  ووه  زیرا که1(،480 

و بیا ادراکیا  قللانی بیه متیادفیم    بیاشیییدمی، همواره بیا قلی  در تنیاز   بیاشیییدمی    ییادراک کننیده مریانی  
یلیر لزم در مرارد دینی را تح ییی  نماید.   تواندمیدر نتینه قل  ن  2( 822،  2، ب1382پردازد)وی ییری،  یم

گونه تردیدی نرریا  اقتلاد   می دارند و هیچ بسییاری از متکلمان و فلاسیفه نسیبم به بسییاری از و،یایا، براهیر و
اسیم که به ملدما  ویاس را باور دارد ودی از پذیرش  ووه واهمه بر اینان غلبه یافتهندارند، ودی نسیبم به آن روا نمی

  باشید میها و براهیر اینان در واو  ناشیی از ووه وهم ایر اسیتدللبنابر  (،24،  1381)وونوی، نمایدمیتنا   نتینه ام
 توان باور یلینی به نتینه براهیر داشم.  یکه نم

 
زیرا کله   (،56، ص1382علارف دینی اسلللت)قونوی،  ی لازم جهلت ادراک مل حجلا  می بلاشلللد و للدا فلاقلد توانلایعقلل نظری همواره در حلا  .1

  حجا  مانع ادراک حقیقت نفس الامری است.

کند و ا به گونه محدود و مقید ادراک میعقل همواره اشللیاو و موجودات ر ت نیز به همین معناسللت.در لغباشللد که عقل محدود و مقید می .2

همه موجودات مراتب ظهورات و تجلیات مقام ذات الهی هسللتند که محدود و مقید به هیچ   حال آنکهاند.  های علمی او نیز چنینهمه صللورت

ی ادراک حقیقت اشلیاو و موجودات را که ظهورات  یعنی حتی مقید به اطلاق هم نیسلت؛ در نتیجه عقل توانای قیدی نیسلت و مطلق حقیقی اسلت

 (.  104-103، صص1381مقام نامحدود هستند را ندارد)قونوی،  
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 انتلادا  ای  به دیدگاه قارفان در ایر زمینه وارد اسم:  
دهد، در مورد ووه واهمه و ادکام آن صیحیم اسیم. ووه اسیتدلدی که وونوی در ایر بتش ارابه می[  1]

ای کیه کلییا  را بیه  کنید و در ادراک کلییا  بیا قلی  نرری تنیاز  دارد، بیه گونیهرا ادراک می    ییوهم مریانی  
کنید، امیا در اک ملیدمیا  موافلیم مینمیایید. همچنیر، ووه وهم بیا قلی  نرری در ادر درک می    ییصیییور   

 .گیری با آن متادفم داردنتینه
مشیتت اسیم که ادکام ووه وهم به قل  نرری صیرد، که مفاهیم کلی را به صیور  ودد  و [  2]

ییابید. بیه بییان دیگر، وهم نی  یکی از  (، تسیییری نمی  ییکنید )نیه بیه گونیه ادراکیا  وهمی و  بسیییاشیم ادراک می
کننده  مرانی قل  اسم و غادباً مل ود قرفان و متکلمان از قل ، همیر ووه وهم اسم نه ووه قل  نرری و ادراک

برند )ملاصییدرا،  کلیا . از همیر رو، اینان قل  یا در واو  وهم را در ادراک دسییر یا وبیم بودن اشیییای به کار می
 ی متتل، قل  ددار ملاد ه شیده اسیم،در نتینه، وونوی در شر  ایر اشیکال میان مران  .(513،    3، ب1368

داده اسیییم. باید تو ه داشیییم که هدد فلاسیییفه و دکمای زیرا ادکام ووه وهم را به ووه قل  نرری تسیییری 
 .اسلامی، کاربرد قل  در شناخم اسم، نه ووه وهم

 
 تجلیات خداوند محدودیت عقل نظری در ادراک . 3

(.»دکم قل  ت یییرد و 617،  1، ب1382کند)وی یییری،  میقل  همواره تمای  و کتر  را ادراک  
دکم ودد   تمیی  اسیم میان اشییای از خیر و شیر و دسیر و وبم و د افم و کتافم. پس هر کنا دکم تمیی  در

به ددی  غلبه  (.  244،  1379 ا تمکر از ت ییرد و اسییتللال کم گردد.«)فرغانی، پوشیییده شییود، قل  را آن
هر دی ی را کیه میاورای آن بیاشییید میاننید ادوال وییامیم، تنلییا  کلی و   کتر  و تمیای  در ادراکیا ، قلی  نرری

وادیید[خییداونیید   ی ییی دیلیییلییم  تینیلیی  و  میرییاهیر  ]=ظیهیور  و  میو یودا   هیمییه  تیکییذییی   میتیکیتیر    در  را  و... 
، ول  دارد که ملید به مدرَک خاصییی نیسییم)وی ییری، در ملاب  قل (.  297،  1، ب1382)وی ییری،  نمایدمی

و صییاد  ول  با تنلیا  خداوند در د،ییرا  خمس ادهی متلل  شییده و تریر خاصییی   (814،  2، ب1382
در نتینیه قلی  ویادر بیه ادراک مریارد ادهی و تنلییا  خیداونید کیه  (.  817،    2، ب1382نمی پیذیرد)وی یییری،  

 (.  822،  2، ب1382)وی ری،  باشدمیاساس مرارد و دلایق دینی اسم، ن
به ددی  غلبه کتر  در ادراکا  قل  نرری و سینتیم با آن، قل  ظهور دلیلم وادد در مراهر متکتر  

را   (. بیه همیر ددیی ، قلی  همواره ارتبیاا خیداونید بیا مو ودا 505،  1، ب1382)وی یییری،  نمیاییدمیرا ادراک ن
کند. دال آنکه خداوند ارتباا بی واسی ه دیگری نی  با مو ودا  دارد که و ه صیرفا در سیلسیله شودی تحلی  می

ادراک  توانایی(. نتینه آنکه به ددی  گفته شده، قل  نرری  160،  1372)وونوی، باشدمیخا  با هر مو ودی 
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( که اسییاس و بنیان مرارد دینی  19،  1387دگونگی اداشه خداوند و وره او به مو ودا  را ندارد)مهابمی،  
 اسم.

تمیای  برورار می کنید متلا تحلیی    هیاآنو مییان    نمیاییدمیقلی  مفیاهیم و میاهییا  متتل، را تحلیی   نلید:  
 نس و ف ییی  یا تحلی  اقتبارا  متتل، ماهیم. دنیر امری نی  به  هم شیییناخم و ادراک قللانی اسیییم تا 
اینکه قلاوه بر تح یی  شیناخم صیحیم، مفاهیم متتل، با یکدیگر خلو نگردند. مشیتت اسیم که لزمه دنیر  

زیرا که قل  انسیانی مرانی متردد ودد  را  ،هیم مشیابه نیسیمامری ناتوانی قل  از ادراک ودد ، بسیاشم و مفا
کیه وا ی  ادو ود   نمیاییدمیبیدیر  هیم قلی  تحلیی   دهید.  و بیا مریانی متتل، کتر  تمیای  می  نی  تحلیی  نموده

به بیان دیگر، هر دند  امی مو ودا  نی  مرلول او هسییتند.  که تم  باشییدمیوادد دلیلی و بدون هیچ گونه کتر   
کنید. همیه   بیه وادید دلیلی را نی  ادبیا  میودی ر و  همیه کترا  ،نمیاییدمیقلی  مریانی کتیر را تحلیی  و ادراک  

کترا  مرلول وادد دلیلی هسیتند که به ددی  امکان ااتی)شبق دیدگاه ابر سیینا( یا فلری )شبق دیدگاه ملاصیدرا(  
اینکه ادراک . نتینه  ( 267،  1423ابر سییینا،     18،  1، ب1368،  ار د)ملاصیی نیازمند به وا   ادو ود هسییتند

مو ودا  و   مو ییور قل  نرری نیسییم بلکه نشییان دهنده وو  آن در ادراک دلیلی   کترا  ددیلی بر ضییر، یا
در ادراک مرانی و مفاهیمی مانند    تواناییبنابرایر لزمه شیناخم مفاهیم متمای ، قدم  سیلسیله مرات  هسیتی اسیم 

 نیسم. هاآنو دگونگی ارتباا    وادد بسیو محض
 
 ادراکات عقل نظری   یکسان نبودن. 4

نی در شناخم مررفم دینی  ی و کاستی ادراکا  قللا ه صیدراددیر وونوی در تبییر نارسیایو ه دیگری ک
ویاسیا  برهانی و و،یایای قل  نرری و ود دارد.  دارد، از  هم اختلافا  بسییاری اسیم که در ادراکا   بیان می

آن که تشیکی  دهنده دو ملدمه اسیتدلل هسیتند، تاب  ووای ادراکی انسیان هسیتند. به ددی  اینکه ووای ادراکی هر 
هر فردی با دیگری  و در  باشییدمییکسییان ن هاآننتایج    های قللانی وفردی با دیگری متفاو  اسییم، اسییتدلل

در شیرایو دنیر ووای ادراکی انسیان بسییار متأدر از م اب و شیرایو رودی و  سیمی انسیان کند. همتفاو  پیدا می
دن به ی توان اندیشی  ،ه مریض یا نارادم اسیممتلا فردی ک  هسیتند و دادم یکسیانی ندارند،زمانی و مکانی متتل،  

ی ادهی اسیم که با کتر  تنلیا  و  سیمی انسیان نی  تاب  تنلیا  اسیمایندارد. شیرایو رودی و  گونه صیحیم را
 دیال آنکیه دلیایق دینی، بیه ددیی   میانید،دیادیم بیاوی نمیظهور متنو  اسیییمیای ادهی، ووای میدرکیه انسیییان نی  در ییک  

تفاو  و کتر  ندارند بلکه در مرات  و ملاما   دذا  ودد  محض هسییتند،   ظهور اسییمای ادهی در ملام اددیم،
اینکیه ووای میدرکیه انسیییانی بیه ویژه قلی  بیه ددیی  تلییر م اب و   بنیابرایر بیا نرر بیه  گردنید،میبریدی متکتر و متریدد  

یابند،  نی که از ودد  صییرد و محض ظهور میادراک دلایق و مرارد دی  تواناییتنلیا ، دابما متلیر هسییتند،  
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به بیان دیگر، دلایق دینی دابم و بدون تلییر هسیییتند. دال آنکه ادراکا  فکری و   (.22،  1381ندارد)وونوی،  
 توانایی نتینه اینکه ادراکا  قل  نرری نیسیییم گردد و یکسیییان  یو متتل،، متفاو  میقللی انسیییان در شیییرا

م مرارد و دلایق دینی را ندارند و ادراک بسیییاری از مرارد دینی مانند شییناخم نبو  و ولیم، ادراک صییحی 
 (.95،  1395ندارد)ازنیلی،   هاآنو قل  با ترل  خویش راهی به ادراک    باشدمیفوق شور قل  نرری 

از  ، در انرکاس خود تأدیر گذار اسیم.  نمایدمیهر موصیوفی که دکمی مرنوی یا محسیوس را منرکس  
کند. در صیورتی که مرلوم در زمان یا مکان خا  ی  قلم از  هم بسیاشم یا ترکی  ازمرلوم تبریم مایر  هم، 

شبق مح     ،زیرا که صیور   (،90،  1382)وونوی،  نمایدمییا من ه و منرد از آن دو باشید، قلم نی  از آن تبریم  
قلی  نرری تیا هنگیامی کیه از ظلمیم و کیدورا  محی  ت هیر  (.  234،  1386گردد)وونوی،  خویش ظیاهر می

باشیند)وی یری،  یانکشیاد دلیلم م تواناییو ادراکا  آن نی  فاود   گیردمینگردد، در گمراهی و ضیلادم ورار  
در به ادراک وا  ادراکا  قل  نرری به و ود آمده که در نتینیه اختلافا  بسییییاری نی  در  (،235،  1، ب1382

 گردد.  صحیم مرارد دینی نمی
.  (325،  8، ب1368)ملاصیدرا،  منرد او به بدن مادی ترلق دارد  اسیم که نفس  انسیان مو ودینلد:  

ودی مح     پذیرد،ز بدن و دال  آن تأدیر میاز ایر  هم نفس ناشله در بسییییاری از ادراکا  و درکا  خویش ا
  نمیاییدمیا  ادراک    ییی بحی  در مورد ادراکیا  قلی  نرری اسیییم کیه مریانی کلی و محض را بیا و   نرر از  

به خ یو     و بدون تلییر هسیتند.بلکه دلایلی دابم   ،وسیا  ترلق ندارندمدرَکاتی که به هیچ و ه به ماده و محسی 
. نتینه اینکه    گونه مدرکا  انسیان ارتباشی با بدن و اق،یای  سیمانی ندارد مانند ادراک مرنای کلی انسیان یا...ایر

هر دند قل  نرری در برخی از ادراکا  خویش از ووای دسیییی و خیادی تادیر می پذیرد، ودی تاب  آنها نیسیییم و 
برخی ادراکا  آن، ارتباشی به ووای مذکور ندارند. قل  انسییانی مفاهیمی را ت ییور می کند که ارتباشی با ماده و 

 رد مانند مفهوم قل  منرد، وا   ادو ود و صفا  او.  سم ندا
 

 فلاسفه در ادراکات عقل نظری  میان اختلاف. 5
وونوی بر ایر باور اسم که برخی اختلافا  در میان فلاسفه و متکلمان ددیلی بر قدم اقتماد به ادراکا  

دانند، در دینی میادراک مرارد  را مریار   نرری  فلاسییفه و متکلمان که قل قل  نرری در مرارد دینی اسییم.  
ای از آنان صیحیم  قده ر نررد  ایای که ممکر اسیم مسیأدهکدیگر اختلاد نرر دارند. به گونهموارد بسییاری با ی

در دادی که    زمانی نبودن قادم را باور دارند،  متلا فلاسییفه داد   ،تللی شییود دیگر، خ ا  ایباشیید و در نرر قده
.  دانند دینی می  و مرارد    ی اسیاسیی اقتلادا آن را و   نمایندسیتتی از ددو  زمانی قادم دفا  میمتکلمان به  

ای ننده موضیوقی باشید ودی در نرر قدهدنیر ممکر اسیم ددیلی در ن د قده ای از متکلمان یا فلاسیفه ادبا  کهم
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 ،که در نرر فلاسیفه بسییار مهم و یلینی اسیم  «واقده ادوادد»متلا    ای تللی گردد،کننده شیبهه ، صیرفا ادلایدیگر
واقده ادوادد و در نرر اینان ادبا     باشدمیای در ودر  و اراده نامتناهی خداوند در نرر بسیاری از متکلمان شبهه

ده و بنابرایر دلی  و براهینی قللانی هیچ گاه یلیر آور نبو    باشیدمیمحدود خداوند در ترارض  با ودر  و اراده نا
   (.23-22، صت1381کنند)وونوی،  مررفم دینی نمی افاده اشمینان اهنی در کس 

و هر یک در   نمایدمیهای متناو،یی اوامه  اسیتدلل  ،یه فلاسیفه و متکلمان در مورد مدقایبا نرر به اینک
زیرا که    ها باور داشییم،اسییتدلل  ن به هر دو ایرتوا، نمیباشییدمیصییدد ادبا  نرریه خویش و اب ال نرریه ملاب   

در ایر هنگام، اگر فردی مدقی شود که مدقای خویش را (.  23،  1381ا تما  نلی،یر ممکر نیسم)وونوی، 
  ،شیود و در نتینه به ددی  تسیلسی  در مورد ایر اسیتدلل نی  م ر  می، ادتمال م ر  شیده  نمایدمیادبا  برهانی  با

مرتلید به تر یم   ،برهانیاوامه  در صیییورتی که فردی بدون    ور یلینی یافم،اقتلیاد و با ،به نرریه مدقی آن تواننمی
لما  بدیهی ادراکا  آید که خلاد مستر یم بدون مر م لزم مییکی از دو استدلل یا مدقا بر دیگری گردد،  

دیاصییی  نمود)وونوی،      بیه نتینیه افکیار و براهیر قلی  نررییلیر کیامی   تواننمینتینیه اینکیه    قلی  نرری اسیییم 
1381  ،24  .) 

یر زمینه نی  اختلاد  دگونگی اسیترمال من ق در اوامه براهیر نی  میان فلاسیفه اتفاوی نیسیم و آنان در ا
متلا در مورد منتج بودن یا نبودن بر،یی از ضیروه و اشیکال ویاس، نیازمندی یا بی نیازی از من ق،    زیادی دارند،

و... اختلافیا  نرر بسیییییاری مییان متکلمیان و   هیاآنر و  همیه و،یییاییا و مفیاهیم بیه امور بیدیهی ییا قیدم ر و  بیه  
 کند.  نرری در مرارد دینی را مت د ل میدنیر امری کاربرد قل    ( 24،  1381سفه و ود دارد)وونوی،  فلا 

در مورد دگونگی اسیترمال و کاربرد من ق به ویژه اشیکال اول، دوم و سیوم اختلافی میان متفکران  نلد:  
اسییم. با و ود ایر، رد من ق در اسییتدلل ارابه ننمودهوونوی نی  مسییتندی در مورد اتفاوی نبودن کارب   و ود ندارد

ی کلی قل  نرری و ادراکا  آن نکته مهم و اسییاسییی آن اسییم که اختلاد داشییتر در امری سییب  بی اقتبار
مانند    بایسییم با ار ا  نرریا  به بدیهیا ، صییحیم را از ناصییحیم تشییتیت دادگردد. بلکه در ایر مورد مینمی

ادبا  واقده ادوادد که در ایر زمینه دکیمانی مانند ابر سییینا بیان می دارند که از وادد دلیلی در مرتبه نتسییتیر  
د. صییدور کتیر از وادد دلیلی در مرتبه نتسییتیر مننر به دلیلی نبودن وادد صییرفا یک مو ود صییادر می شییو 

و لزمه آن ا تما  نلی،یییر اسییم. مورد دیگر داد  زمانی دانسییتر    (28  ه،1404)ابر سییینا، مفروض گشییته
آن در زمانی هیچ مو ودی تحلق نداشییته و سییدس خداوند اشیییای را خلق قادم از سییوی متکلمان اسییم که شبق  

کرده اسییم. با نرر به اینکه زمان ملدار درکم اسییم، فرض تحلق زمان بدون  سییم مننر به ادبا  و ود  سییم 
گردد تحلق  سیییم(می  قییدم  و  تحلق  یرنی  نلی،ییییر  ممکر  )ا تمییا   بییدون  سیییم  زمییان  تحلق  زیرا کییه   .

ی قلم  گونه که اختلاد داشیتر قارفان در مورد موضیوقی سیب  بی اقتبارهمان. (63،  1416)شباشبابی،  نیسیم
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ادقا نمود که تمامی قارفان و شیاردان مکت  ابر قربی در مورد   تواننمیگردد.  قرفان و کشی، و شیهود آن نمی
هود  تمامی موضیوقا  و مسیاب  اتفاق نرر دارند. یلینا دنیر امری سیب  بی اقتباری اسیاس قرفان یا کشی، و شی 

پژوهش    هیاآنگردد. قیارفیان مکتی  ابر قربی در مورد برخی مسیییابی  اتفیاق نرر نیدارنید کیه بررسیییی  قرفیانی نمی
 شلبد.  مستللی می
 
 یقینی نبودن ادراکات عقل نظری . 6
با آن را اقتلاد  ازم به موضییوقی داشییتند و واشرانه    سییفه یا متکلمان شی سییادیانیفلا بسیییاری   موارد در

، همان اشیتا  یا اندیشیمندان دیگری ینکه برد از گذشیم مد  زمان زیادینمودند. تا ابراهیر متردد ادبا  می
هنده قدم اقتماد به نشیان د ،پی بردند. ایر شیاهد بسییار واضیم ،به نادرسیتی آن موضیوقا  و براهیر ادبا  کننده آن

در مورد برخی از و،یایا و  هاناهنگامی که برخی از انسی .  در ادبا  یا ادراک مرارد دینی اسیم  براهیر قل  نرری
شیان ادتمال دارد. از ایر هایو اسیتدلل هانابراهیر قللی ددار خ ا می شیوند، ووو  دنیر امری نسیبم به همه انسی 

در نتینه اوامه   ( 23،  1381)وونوی، داشیم    می  توان به هیچ اسیتدلل اوامه شیده، اشمینان و یلیر هم نمی
ای در آن نباشید و نتوان اقتراضیی ای که هیچ شیک و شیبههی  قللانی بر م اد  دینی به گونهبراهیر نرری و دل 

 (.  22،  1381 ددی بر آن نمود، ممکر نیسم)وونوی، 
بران نمود  پیامدر صییورتی که شیییوه اسییتدلل و اوامه براهیر قللی در شییناخم مرارد دینی کفایم می

های  ی نسیی هانادادند تا اینکه انسیی به  انشییینان خویش ترلیم میآن را نمودند و ادهی از ایر شیییوه اقراض نمی
کلامی و اسیتدلدی در تفسییر    هایبه ویژه اینکه از شییوه  ره  ویند بردی نی  از ایر شییوه در ادراک مرارد دینی به

ای ادهی به گمراهی نسیبم داده های ملدس مانند ورآن کریم من  شیده اسیم و اه   دل و کلام در بیان اودی کتاه
 1(.18،  1381اند)وونوی،  شده

 

( اسللتشللهاد می جویدا »ما قلللّ قوم بعد هدا کانوا علیه ولّا  وتوا در این زمینه به این حدیث نبوی)ص (18، ص1381قونوی)؛  .1

انبیاو و پیامبران الهی)ع( به دلیل داشلللتن قلوبی صلللاف و مکدر نشلللده به ادراکات عقل نظری،   (.701، ص1382«)پاینده،  .الجدل

(. این حدیث با این 880، ص2، ج1382پرداختند)قیصلری، ها می همواره تجلیات الهی را ادراک نموده و طبق آن به هدایت انسلان

،  1419،  ترمدیا  بنگرید به)الفاظ در منابع روائی معتبر شلیعی وارد نشلده اسلت بلکه صلرفا در منابع اهل سلنت روایت شلده اسلت

نیز کتا  روائی بسلیار متأخری اسلت و از منابع اولیه احادیث شلیعی نیسلت. با نظر به وارد  . مشلخص اسلت که نها الفصلاحه(217ص

نشلدن این حدیث در منابع روائی معتبر شلیعی، نمی توان به صلدور آن از معصلوم)ع( باور داشلت؛ به وینه اینکه وارد شلدن حدی ی 

گردد و مشخص یا جدال منجر به گمراهی می   . دیگر اینکه طبق این حدیث، جدلهای قعف آن استدر منابع اهل سنت از نشانه

اسلت که جدل با برهان تفاوت بسلیاری دارد و یکسلان نیسلت؛ در نتیجه این حدیث دلالتی بر اعتبار نداشلتن ادراکات عقل نظری 

ها را با قطع نظر از ادراکات عقل نظری هدایت می نمودند، با آیات  یعنی برهان ندارد. اینکه قونوی مدعی اسلت پیامبران)ع( انسلان

رسلد که اسلاس دعوت انبیاو)ع( مبتنی بر ها به تعقل و تفکر دعوت شلده، سلازگار نیسلت. به نظر می و روایات بسلیاری که در آن

های الهی بوده اسللت. موارد این امر در آیات  ها به تفکر و تدبر در آیات و نشللانهها و دعوت آنبیدار نمودن فطرت سلللیم انسللان
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گردد که ادراکا  قل  نرری یلیر آور نیسیتند. مل یود از یلیر  در ایر اسیتدلل وونوی مدقی مینلد:   
گیرند،  به ددی  اینکه به کلیا  ترلق می که در ملاب  ظر ورار دارد. ادراکا  قل  نرری  باشیدمیاقتلاد باور  ازم  

یا  به ددی  اینکه دابما در دال تلییر و درکم هسییتند، یلیر به زم یرنی و ری هسییتند، در ملاب    ییلیر باور  ا
 در نتینه یلیر نسبم به و،ایای کلی اسم.   ،گیردمیترلق ن  هاآن

 در مورد کش، نادرستی برخی نرریا  کلامی یا فلسفی می توان دنیر نلادی نمود:
 داشیته اند، منافاتی با  نادرسیم  ای یلیرنرریه ای از فلاسیفه یا متکلمان نسیبم به و،ییه یااینکه قده  اد،. 

ای یلیر کام  افرادی به هر ددیلی نسیییبم به و،ییییهممکر اسیییم فرد یا  یلیر آور بودن و،یییایای کلی ندارد، زیرا 
. متلا بسییاری از فلاسیفه در گذشیته شبق مبانی شبیری خویش به که یلیر آنان نادرسیم باشیدیا این   نداشیته باشیند

ب لان دنیر نرریه ای    ،ودی شبق قلوم تنربی  دید (402،  4، ب1369)سیییب واری،  و ود افلاک مترلد بودند
 مشتت شده اسم.  

  اسییم، به یلیر دیگری شییده  و تبدی   ، ودی یلیر او زایدر همیر دال  نی  شییتت یلیر داشییته ه.
به بیان دیگر یلیر شییتت در ایر .  باشییدمیبنابرایر همیر دادم نی  نشییان دهنده یلینی بودن در ادراک کلیا   

یلیر   تواننمیهم دنیر با صیرد ادتمال نسیبم به و،ییه یا شیت یی   م ابق با واوریم خار ی نبوده اسیم دادم 
 آور بودن و،ایای کلی را به شور کلی ددار خدشه و تردید نمود.  

 
 عقل نظری ادراکات  با  اشیاء شناخته نشدن حقیقت. 7

شبق دیدگاه فلاسیفه، قل  انسیانی با تحلی  دلیلم و ماهیم یک شییی به ا  ای ااتی آن یرنی  نس و 
را  هاآنهسیتند که قل  انسیانی   را می شیناسید.  نس و ف ی  صیرفا مفاهیمی  اشییای و مو ودا   ، دلیلمف ی 

بسییو فاود ا  ای    و ماهیا   قماهیم نیسیتند  به ویژه آنکه دلای ودی در دلیلم ا  ای یک شییی یا  نمایدمیتحلی   
دلیلم یک شییی را شیناخم و تنها شریق ممکر در  تواننمیدر نتینه با اسیتفاده از تراری، من لی    می باشیند،

 (. 79،  1381سم)وونوی،  هاآنادراک د،وری و شهود اسمای ادهی و تنلیا     ،ایر زمینه
توان به مسییأده قللی یا شییرقی بودن دسییر و وبم اشییاره نمود. قل  انسییانی شبق  از  مله ایر موارد می
 ودی نسییبم به  ،نمایدمیصییادر ادکامی در مورد دسییر یا وبیم بودن برخی امور  ،ملت،ییای اا  محدود خویش

ا  ادهی صیییادر  در دادی که بییانا  شیییرقی به ددیی  اینکیه از ملیام غیی  ا  ندارد،  دلیلی هیچ یک از ایر دو قلم

 
قادر و متعال(که پنوهش مسلللتقلی های حضلللرت ابراهیم عر در اثبات وجود خداوند قرآن کریم فراوان اسلللت )ماننلد اسلللتلدلال

 طلبد.  می 
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و مکلفیر به ادکام شیرقی  هانادهند، داکی از م یادم و مفاسیدی کام  نسیبم به همه انسی شیده و از آن خبر می
 (.58،  1392وونوی،  باشند)می

ای که شتت  قباد  خداوند به گونهقبار  اسیم از  که    باشیدمینمونه دیگر در ایر زمینه ملام ادسیان   
کام ،  ای اسم که در دسان اودیایبه گونه یلم ظهور خداوندقابد او را می بیند. دنیر قبادتی مستل م شناخم دل 

خداوند و سیل  ودی قل  نرری همواره در صیدد تن یه    ،(262،  1370) امی،  ورآن و ددی  وارد شیده اسیم
  داند: »قل  خدا را من ه از ماده ا در مورد خداوند منتفی میزیرا که صییفا  سییلبی ر   برخی اوصییاد از اوسییم،

دیال آنکیه    (،480،  1378. .«)دسیییر زاده آملی،  ه اسیییم مر خیدای را از میاده و میادییا ..بینید و خود من  می
بنابرایر به ددی    ،نمایدمیخداوند محدود و ملید در تن یه یا تشیبیه نیسیم و با همه اسیمای و صیفا  تنلی و ظهور 

 گردد.  رکرد آن در مرارد دینی مت د ل میشناخته نشدن تن یه در قیر تشبیه توسو ادراکا  قل  نرری، اساس کا
قل  انسیانی با تحلی  دلیلم مو ود خار ی به هسیتی و دیسیتی، ماهیم را از دیسیتی اشییای انت ا   نلد:  

با تحلی  ماهیم به ا  ای آن یرنی  نس و ف یی ، دلیلم ماهوی شیییی مورد تحلی  و شییناخم ورار   و  نمایدمی
بنابرایر  نس و ف یی    ،باشییدمی  و ناظر به دلیلم خار ی اشیییای  ی از مرلول  دانیه اسییم. دنیر تحلیلگیردمی

بلکه داکی از واوریم خار ی و نفس المری   ،ماهیا ، اموری صییرفا اهنی و بدون منشییأ انت ا  خار ی نیسییم
ی و ظهور اسیمای ادهی اسیم، تحلی  ا  ای ماهوی یک هر مو ود خار ی تنلد در نرر وونوی با نرر به اینکه    اسیم.

اسییمای ادهی بودن آن ندارد. مشییتت نیسییم وونوی با بیان فاود شیییی به  نس و ف یی ، منافاتی با تنلی و ظهور 
 ا  ای بودن ماهیا  بسیو، در صدد شر  ده اشکادی به کارکرد قل  نرری در شناخم مرارد دینی اسم.

ا  ای اهنی  ودی دارای   نیسیتند،  اینکه مو ودا  بسییو دارای ا  ای خار ی یرنی ماده و صیور   ضیمر 
 بنابرایر ادقای  نس و ف ی  نداشیتر ماهیا  بسییو صیحیم نیسیم. از سیوی دیگر  یرنی  نس و ف ی  هسیتند،

ی با تنلی و ظهور بدیر نرر بسیییو یا مرک  بودن ماهیتی منافات  ادهی هسییتند،   بسیییو نی  ظهورا  اسییمایماهیا
 گونه که وونوی مدقی اسم، ندارد.  خداوند بودن آن

ادراک   تواندمیمسیأده قللی یا شیرقی بودن دسیر و وبم آن اسیم که دسیر یا وبیم بودن اشییای را قل   
یا اینکه دنیر امری صیرفا به واسی ه اخبار شیرقی اسیم. مدقای قددیه آن اسیم که قل  انسیانی دسیر یا   نمایدمی

مانند اینکه ظلم و دروغ وبیم و   ،(302،  1413)دلی،  وبیم بودن اشیییای را مسییتل  از شییریرم ادراک می کند
نیکوکاری دسیر اسیم. اینکه وونوی مدقی اسیم که دسیر یا وبیم بودن امور و اشییای منوا و وابسیته به تنلیا  و 

مراهر اسیمایی و صیفا     بدیر بیان که همه مو ودا   ی با مسیأده کلامی بیان شیده ندارد اسیمای ادهی اسیم، منافات
دال مسیأده ایر اسیم که دسیر یا وبیم بودن ایر ظهورا  توسیو قل  ادراک می گردد یا وابسیته به   ادهی هسیتند،

 اخبار شرقی اسم. 
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در مورد ملام ادسییان و تشییبیه یا تن یه خداوند می بایسییم بیان نمود که تن یه قللی در دکمم مشییای به 
و کمال محض یا و ود بسییو    )صیفا  سیلبی(گرددام اا  مت ی، به نلابت امکانی نمیمرنای آن اسیم که مل 
ودی بح  قرفانی تشیبیه و یا تن یه آن اسیم که خداوند  ،(349،  1404)ابر سیینا،  باشیدمیبدون هر گونه ترکیبی  

نمیاینید کیه در قیر ظهور در قیارفیان تیاکیید می    ادبتیهنمیاییدمیبیا اسیییمیای متتل، در همیه مریاهر و مو ودا  تنلی  
 گردد.  مو ودا  امکانی نمی  تاهر متکتر، اا  ادهی مت ، به نلایمر

رابو بودن همه مو ودا  نسبم   ،شبق دیدگاه ملاصیدرا در ادبا  و ود رابو بودن مرلول نسیبم به قلدم
در ملیام تن ییه و تشیییبییه ادبیا    قرفیانی یرنی ظهورا  اسیییمیای ادهیودید  و ود  و در نتینیه  بیه وا ی  ادو ود،  

گونه که ملاصدرا اوامه برهان نموده اسم( ظهورا  تشبیهی و تن یهی  )همانتواندمیبنابرایر قل  نرری  گردد،می
مو ود بادذا  منح ییر در وادد : »گویدملاصییدرا می.  (356،  2، ب1386)ملاصییدرا،  را ادبا  برهانی نماید

مو ود بودن مو ودا  و ماهیا  امکانی  .  باشییدمیدلیلی اسییم و دلیلم نی  منح ییر در اا  اددیم وا بی  
نییدارنیید بودن  مو ود  در  اسیییتللادی  و  اسییییم  بودن  خییداونیید  تنلی  و  ظهور  ددییی   بییه  رابو )نی   و ود  یرنی 

نتینه اینکه مدقای وونوی در مورد کاسییتی قل  نرری در ادبا  دو ملام   ،(61،    1361ملاصییدرا،  (.«)هسییتند
 مورد بح ، صحیم نیسم.  

 
 گیری نتیجه
در ادبا  کاسییتی و کابرد نداشییتر قل  نرری در شییناخم    یهایاسییتدلل و شییاردان مکت  او وونوی

 برخی  کیه در پژوهش دیاضیییر مورد بررسیییی و نلیادی ورار گرفیم. وونوی در اویامیه  ه انیدمریارد دینی اویامیه نمود
های خویش میان ادکام ووه واهمه با قل  نرری خلو نموده اسیم. اختلاد داشیتر فلاسیفه و متکلمان  اسیتدلل

زیرا که اتفاق نداشییتر قارفان نی  در مورد    اکا  آن دانسییم،ددیلی بر بی اقتباری قل  نرری و ادر  تواننمیرا نی   
گردد. قل  نرری با تبییر  س قلم قرفان و کشیی، و شییهود آن نمیبرخی مسییاب  قرفانی سییب  بی اقتباری اسییا

م، همه مو ود داند و با اوامه برهان ر و  همه ا  را نیازمند به وا   ادو ود میدگونگی نییازمنیدی مرلول به قلید
بسییاری از مسیاب  و م اد  قرفانی که وونوی مدقی ادبا  آن با شیهود  .  نمایدمیکترا  را به وادد دلیلی ادبا   

گونه همان  باشیدمی، با براهیر قل  نرری ادبا  پذیر باشیدمی  هاآنقرفانی و کارکرد نداشیتر قل  نرری در ادبا  
 که ملاصدرا در دکمم مترادیه بیان داشته اسم. 

 فهرست منابع
 ورآن کریم 

 .(. شر  ملدمه وی ری. تهران: امیر کبیر1370آشتیانی، سید  لال اددیر.) 
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 .(. الشارا  و ادتنبیها . وم: نشر ادبلاغة1403ابر سینا.) 

 .ادله مرقشی ننفیوم: کتابتانه آیم .(. الدهیا  مر کتاه ادشفای1404)  .ابر سینا

 (. ادترلیلا . وم: مکتبه القلام السلامی 1404ابر سینا،)ه

 .بیرو : دار صادر .دسان ادرره (.1414ابر منرور، محمد بر مکرم.) 

 .تهران: انتشارا  ستر .مفتا  ادلی   . فتم(1395)  .ازنیلی، محمد بر و   اددیر

(. نلد ادن و  فی شر  نلش ادف و ، ت حیم ویلیام دیتیک، تهران: پژوهشگاه 1370 امی، قبدادردمان.)
 قلوم انسانی و م ادرا  فرهنگی 

 .، ت حیم سید  لال اددیر آشتیانی. وم: بوستان کتاهشرح فصوص الحكم (.1423) . ندی، مؤید اددیر 

تهران: سازمان داپ و انتشارا  وزار    .ممد الهمم در شرح فصوص الحكم (.1378)  .دسر زاده آملی، دسر
 .ارشاد اسلامی

 .وم: مؤسسه بوستان کتاه  .دروس شرح فصوص الحكم قیصری. (1387)  .دسر زاده آملی، دسر

وم:  ماقة ادمدرسیر في ادحوزة   .کشف المراد في شرح تجرید الإعتقاد  (.1413) .دلی، دسر بر یوس، 
 .ادرلمیه

تهران:   .نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى الله علیه و آله(. (1382) .پاینده، ابو ادلاسم
 .دنیای دانش

 .تهران: دار ادحدی  .سنن الترمذی(. 1419)  .ترمذی، محمد بر قیسی

 .بیرو : دار ادللم .مفردات ألفاظ القرآن .(1412) .راغ  اصفهانی، دسیر بر محمد 

، ت حیم سید  لال اددیر آشتیانی. وم:  مشارق الدراری شرح تائیه ابن فارض .(1379) .فرغانی، سرید اددیر
 .مرک  انتشارا  دفتر تبلیلا  اسلامی

 (. شر  ادمنرومه، تهران: نشر ناه 1369سب واری، هادی.)

 (. نهایه ادحکمه، وم  موسسه ادنشر السلامی 1416شباشبابی، محمد دسیر.) 
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 .وم: بوستان کتاه .شرح فصوص الحكم .(1382) .وی ری، داود بر محمود

 .، ت حیم محسر بیدار فر. وم: انتشارا  بیدارشرح الأربعین حدیثا (.1372) .وونوی، صدراددیر

، ت حیم سید  لال اددیر آشتیانی. وم: انتشارا   إعجاز البیان فى تفسیر أم القرآن (.1381) .وونوی، صدراددیر
 .دفتر تبلیلا  اسلامی

 .اسکندریه: منشأه ادمرارد  .النصوص في تحقیق الطور المخصوص .( 1382) .وونوی، صدراددیر

 .بیرو : دار ادکت  ادرلمیة النفحات الإلهیة. .(1386) .وونوی، صدراددیر

 .بیرو : ناشرون .الفكوک في اسرار مستندات الفصوص(. 1392) .وونوی، صدراددیر

 .تهران: اننمر اسلامی دکمم و فلسفه ایران .إیقاظ النائمین .(1361)  .ملاصدرا، محمد بر ابراهیم

 .تهران: مؤسسه م ادرا  و تحلیلا  فرهنگی .مفاتیح الغیب. (1363) .ملاصدرا، محمد بر ابراهیم 

 .وم: مکتبة ادم  فوی .الحكمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربعة .(1368) .ملاصدرا، محمد بر ابراهیم 

 .بیرو : دار ادکت  ادرلمیه .مشرع الخصوص الى معانى النصوص (.1387) .مهابمی، قلی بر ادمد
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